
 
 

  ١         تفسير               

    

  ۸ سوره مبارکه جن ـ جلسه سيرتفدرس 

  آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاتهحضرت 

  أَعوذُ بِاللَّه من الشيطَان الرجِيم

  بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيم

إِلاَّ بلاغاً من اللَّه و رِسالاته و من يعصِ اللَّه و  )٢٢من اللَّه أَحد و لَن أَجِد من دونِه ملْتحداً ( قُلْ إِني لَن يجيرني﴿

إِذا رأَوا ما يوعدونَ فَسيعلَمونَ من أَضعف ناصراً و أَقَلُّ عدداً  يحت )٢٣رسولَه فَإِنَّ لَه نار جهنم خالدين فيها أَبداً (

إِلاَّ منِ  )٢٦غَيبِه أَحداً ( يفَلا يظْهِر عل ) عالم الْغيب٢٥ِقُلْ إِنْ أَدري أَ قَريب ما توعدونَ أَم يجعلُ لَه ربي أَمداً ( )٢٤(

) ليعلَم أَنْ قَد أَبلَغوا رِسالات ربهِم و أَحاطَ بِما لَديهِم ٢٧من رسولٍ فَإِنه يسلُك من بينِ يديه و من خلْفه رصداً ( يارتض

  ﴾)٢٨( ءٍ عدداًكُلَّ شي يو أَحص

﴿و أَنْ لَوِ فرمود:  ياله أقدسنکه ذات يا يکين مطالب مانده است؛ يا» جن«سوره مبارکه  انييپا يهادر بخش

باران فراوان و آب  ما ،را ببندد يراهه برود نه راه کسنه بي تياگر ملّ ،الطَّريقَة لَأَسقَيناهم ماءً غَدقاً﴾ ياستقاموا علَ

که  . وقتيکنندي ميرهم به آب تعب يکنند، گاهي ميربه نان تعب يکه از اقتصاد گاه يطورم، همانيدهيفراوان به آا م

 عنيي ؛است کافي اين مملکت کم شد يند آب ايگويم اقتصاد. وقتي عنيياست؛  ا کافيين مملکت کم شد يند نان ايگويم

 است ينرد همنقل ک کافيدر  نييکه مرحوم کلناء) ية و الثّحآله آلاف الت يو عل هي(علرسول خدا ان نورانيياقتصاد. آن ب

 ١;»ا و لَا أَدينا فَرائض ربنا عز و جلناللَّهم بارِك لَنا في الْخبزِ و لَا تفَرق بيننا و بينه فَلَو لَا الْخبز ما صمنا و لَا صلَّي«که 
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  ٢         تفسير               

حاً يصح طالب راابي ش شعبيوگرنه خودشان آزما ،د که حضرت به لسان مردم گفته استهستي ضرن دعا را مستحيا

لکت  مردم و نان مميننداز! اگر بني يي ما و نان مملکت جداينا بيد که خداکنين دعا عرض ميسر گذاشتند. در اپشت

و لَا الْخبز ما صمنا و ي الْخبزِ و لَا تفَرق بيننا و بينه فَلَاللَّهم بارِك لَنا ف«آن مردم مشکل است.  ينداريد ،فتديب ييجدا

 ،اقتصاد، منظور از آب نيعي ،طور هستند. منظور از ناننيتوده مردم ا عنيي ؛»لَا صلَّينا و لَا أَدينا فَرائض ربنا عز و جل

و أَنْ لَوِ ﴿نکه فرمود: يپس ا ،اد کنديم باشند، فقط آب را خدا زيگر مردم مستقست که ايطور ننياقتصاد. ا عنيي

ن نشانه کرامت يا البته فرمود ،مکنييم تأميناقتصاد مردم را ما  عنيي ؛الطَّريقَة لَأَسقَيناهم ماءً غَدقاً﴾ ياستقاموا علَ

  .﴿لنفْتنهم فيه﴾است:  ين آزمون الهيست، اين

 ان نورانيين بياز آا نگفتند که ا يليمنتها خ ١؛ت هم آمدهاهل سن يهايرن است که در غالب تفسيگر ايب دمطل

ه از آا نگفتند ک ياديعده ز ولي ؛است) هي(سلام االله علاز وجود مبارک امامح کردند که يها تصريست! برخياز ک

شانو يخواهد از دست حرف بزند، از جبهه و پيم ند امام وقتييبب ؟ستيچ ،سبعه است ياعضا﴿أَنَّ الْمساجِد للَّه﴾ ن يا

د قرآن يگويم) هي(سلام االله علپا، امام ،شانويم جبهه و پييگويم دست، مييگويد. ما ميگويسخن م يند، الهزيحرف م

﴿و أَنَّ ند. هست يلهامحل سجده  عنيينها مسجد هستند؛ يد اييد پا، بگوييد دست، نگوييشانو، نگويد پيينگو ،ديگويم

﴾لَّهل ساجِدد استالْمد است ودسج محلّ عنيي ؛، دست مسجد است يبرا ،است. جبهه مسجخدا.  يراب ،خدا. پا مسج

م ييگويا ميم جبهه ييگويا مي يچه در فارس يحرف زدن است. همه ما چه در تاز فکر کردن و قرآني ن قرآنييا

ن يشما ا ديگويم پا. مييگويم دست، مييگويم، ميکني ميرتعب يک عضو عادينوان از آن به عهر حال شانو به يپ

ا چه ندارد. پ يوگرنه ارزش ،ندارد. دست آن است که به سجده برود يد، وگرنه ارزشيخواهيسجده م يبرا را شانويپ
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جبهه،  عنيي ؛الْمساجِد للَّه﴾ ﴿و أَنَّ :ندارد يوگرنه ارزش ،د به سجده برودي بايندر بخش زانو و چه در بخش اام

از آا  ياريسان فرمود؛ لذا بياست که وجود مبارک امام ب قرآني ديک دين ي. ايناام عنيي، ينکفّ عنيي، ينکبتر عنيي

نکه يچه ا ؛فرق است يليکردند، گرچه نام را نبردند. خ ين را به عنوان عظمت تلقّيا ،ستندين خاندان معتقد نيکه به ا

نکه به مقام شامخ نبوت برسد، آن روز يقبل از ا ناء)حية و الثّآله آلاف الت يو عل هي(علغمبريد وجود مبارک پخو

. »تا و فتاةف«گفت يکرد؛ مينم »عبد و أمه« به ير، حضرت تعب»عبد و أمه«گفتند يج بود، ميرسم بود و را يداربرده

د يوگيجامعه را نگاه کردن است، بشر را نگاه کردن است. امام م و انساني ياله دين با ديدختر جوان و پسر جوان، ا

حالا  ؛ست مسجد اينن کفّيسجده خلق شد. ا ين برايا ولي ؛دييد جبهه بگوييد بگويخواهيشما م ،نجا مسجد استيا

زانو،  ييوبگ يخواهيحالا شما م ؛ مسجد استينکبتن ريسجده خلق کرد. ا يخدا برا ولي ؛د کف بگويخواهيشما م

 خلق کرده ينهم ين را خدا برايا ولي ؛بگو انگشت بزرگ بگو يخواهيم ، هم مسجد استينبگو زانو. آن اام

 يرغ يران بدن را بيا عنيي است؛ يينکه فرمود از بالا تا پا ين هفت عضوي. آن وقت ا﴿و أَنَّ الْمساجِد للَّه﴾ :است

برابر  خضوع کرد که در ياله أقدسذات  ين جبهه فقط براياگر ا !و مسجدشانو بگين است! نگو پيخدا صرف نکن. ا

 ان نورانيين بيشود. ايدراز نم يگريش ديپ ،خدا سجده کرده است ين دست برايست. اگر اي خدا خاضع نيرغ

ح يصرتها يبعض ،ح کردنديها تصريمنتها بعض ؛از اهل سنت ظهور کرده يليخ يهايردر تفس) هي(سلام االله علامام

  ١ !تين رواينکردند به ا

 انييانکه در بخش پيا يآورند جمع است، برايکه م يآن وصف ولي ؛ مفرد استيرضم يگر آن است که گاهيمطلب د

﴿إِلاَّ بلاغاً من اللَّه فرمود:  ۲۳ه يم. در آيق بکني تطبيند با هميباهم را  يقبل يهابخش ،مطرح استاين  سوره ينهم

                                                
  .»لي الْأَرض مسجِداً و طَهوراجعلَ «؛ ۵۷. الأمالي(للطوسي)، ص١
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 هرِسالات و﴾فَإِنَّ لَه ولَهسر و صِ اللَّهعي نم مفرد آورد. ير، ضمو ﴾دينخال منهج نار اگر  ،﴿فَإِنَّ لَه نار فَإِنَّ لَه﴿

﴾منهديگر ، »خالداً«م ييد بگوي، باج﴾دينش آن است که ! ندارد ﴿خالسر﴾صِ اللَّهعي نمفرد است  ،ظبه لحاظ لف ﴿م

گرفتار عذاب است. پس لفظش  ،ت بکنديمعص یهر کس ،ستنيمعنا جنس است. شخص خاص که مراد و به لحاظ 

فرد است. به م﴿فَإِنَّ لَه﴾  ير، ضم﴿من يعصِ اللَّه و رسولَه﴾ش جمع است. به لحاظ لفظ که فرمود: يمعنا ،مفرد است

  ن دو جهت است.يا ين دو نکته برايوردند. اجمع آ﴿نار جهنم خالدين فيها﴾ اعتبار معنا که جمع است 

هاي يا در دنياست يا در آخرت. عذابکند يم يدد ياله أقدسکه ذات  ن عذابييآن است که ا يمطلب بعد

تواند عذاب قريب میها خورند. در همه اين بخش ديگر که آا شکست مييمهاي جنگ يا علانظير جبهه ،دنيايي

 ی﴿فَإِنْ تولَّوا فَقُلْ آذَنتكُم علکه دارد:  ۱۰۹آيه » ءانبيا«عيد عذاب آخرت. در سوره مبارکه عذاب دنيا باشد، عذاب ب

يعني عذاب الهي حالا يا عذاب قيامت است يا عذاب دنيا. نزديک  ؛سواءٍ و إِنْ أَدري أَ قَريب أَم بعيد ما توعدونَ﴾

  بايد تأمين کند. دانيم. خداي سبحاناست يا دور را ما نمي

فرمايد که روشن آنجا هم مي ،کندالهي معين مي أقدسها را که ذات هم بخشي از عذاب» مريم«در سوره مبارکه  

﴿قُلْ من اين است:  ۷۵آيه » مريم«نيست که اين عذاب نزديک است يا دور! دنيايي است يا اخروي! سوره مبارکه 

حالا  ؛ا عذاب دنياستي إِذا رأَوا ما يوعدونَ إِما الْعذاب و إِما الساعةَ﴾ یه الرحمن مدا حتكانَ في الضلالَة فَلْيمدد لَ

﴿و إِما و مانند آن است،  ١﴿سخرها علَيهِم سبع لَيالٍ و ثَمانِيةَ أَيامٍ﴾هايي نظير هاست يا عذابيا شکست در جنگ

  .الساعةَ﴾

                                                
  .۷حاقه، آيه. سوره ١
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ه اي کگاهي به لحاظ دنيا و گاهي به لحاظ آخرت است. آن دو نمونه ،ض آن است که نزديک بودن يا دور بودنغر

قاموا ﴿و أَنْ لَوِ استدهد که آيه محل بحث که فرمود: اين نشان مي ،مطرح بود» اعراف«و » مائده«قبلاً در سوره مبارکه 

ماءً غَد مناهقَيلَأَس لَي الطَّريقَةه شهادت آيه کنيم؛ هم بکنيم؛ يعني برکات اينها را زياد مي، آب اينها را زياد ميقاً﴾ع

﴿و لَو أَنهم عبارت اين بود که: » مائده«در سوره  .»اعراف«سوره مبارکه آيه هم به شهادت  »مائده«سوره مبارکه 

ما أُن جيلَ والْإِن راةَ وووا التأَقامم هِمزِلَ إِلَيهِمبر شود لوم ميهاي زمين. اين معهاي فراوان، چه روييدنيچه باران ؛﴾ن

﴿و هم همين طور بود:  ۹۶آيه » اعراف«اختصاصي به باران مناسب ندارد. در سوره مبارکه  ،تي متدين بودکه اگر ملّ

ان ندارد. اگر مردم يک ، اختصاصي به بارت من السماءِ و الْأَرضِ﴾آمنوا و اتقَوا لَفَتحنا علَيهِم بركا یلَو أَنَّ أَهلَ الْقُر

 ؛دقاً﴾﴿و أَنْ لَوِ استقاموا علَي الطَّريقَة لَأَسقَيناهم ماءً غَبرکات الهي فراوان است. پس اين  ،سرزمين اهل ديانت باشند

ه است، چون فرستيم. اين به عنوان نمونباران مناسب مي فقط ما ،تي متدين بودتمثيل است و نه تعيين. نه يعني اگر ملّ

  کنايه از اقتصاد است. ،کنايه از اقتصاد است. نان منشأ برکت است ،باران منشأ برکت است

ه هم تمثيل است و ن ﴿و أَنْ لَوِ استقاموا﴾ها يا مربوط به عذاب دنياست يا مربوط به آخرت و اين »إما«پس آن 

آنچه در بخش پاياني اين سوره مبارکه مطرح است که خيلي مهم است اين است که آيا غيب را که  تعيين. اما حالا

نند؟ فرمود: دادانند يا نميپيغمبر يا ائمه ديگر يا انبياي ديگر(عليهم السلام و عليهم الصلاة) مي ،مثلاً قيامت است

أَض نونَ ملَمعيونَ فَسدوعا ما يأَوي إِذا رتداً﴾﴿حدأَقَلُّ ع راً وناص فديد الهي فرا برسدع ا عذاب را رو ،، وقتيآ 

شود که چه کسي قدرتمند است و چه کسي قدرتمند نيست. آن وقت از حضرت سؤال و ببينند آن وقت معلوم مير در

دري ﴿قُلْ إِنْ أَت يا دور! نزديک اس ،دانمنزديک است يا دور؟ فرمود من که نمي ،کنيدکه شما مي یکردند اين ديد
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جا واقع اما چه وقت و ک ؛دانم که خدا ديد کرده است، من اصلش را ميأَ قَريب ما توعدونَ أَم يجعلُ لَه ربي أَمداً﴾

  دانم.دانم! اين نفي است که من نميمن نمي ،بشود

شود، يا يا جنس است که همه را شامل مي آن» لف و لاما« ،»الغيب«، اين ﴿عالم الْغيبِ﴾اما در آيه بعد فرمود: 

ل ذکر آيه قبدر معهودش همين مسئله معاد است که  ،عهد است که قدر متيقّنش همين مسئله معاد است. اگر عهد باشد

 فَإِنَّ لَه ﴿من يعصِ اللَّه و رسولَهفرمود:  ۲۳پس مسئله معاد شمولش قطعي است. در آيه اسبق يعني آيه  ،شده است

آن مربوط به  ، قدر متيقّن﴿حتي إِذا رأَوا﴾، اين مربوط به معاد است. در آيه بعد فرمود: نار جهنم خالدين فيها أَبداً﴾

اما قدر متيقّن آن مربوط به معاد است، چون در آيه قبل  ؛هاي ديگر را ممکن است شامل بشودمعاد است. عذاب

، ها أَبداً﴾﴿من يعصِ اللَّه و رسولَه فَإِنَّ لَه نار جهنم خالدين في :ار باشد، عذاب قيامت قطعي استفرمود کسي که تبهک

ه ، اين يا مطلق است يا معهود. قدر متيقّنش مسئل﴿حتي إِذا رأَوا ما يوعدونَ﴾ :پس قدر متيقّنش مسئله معاد است

﴿قُلْ إِنْ أَدري أَ قَريب ما : ۲۵، آيه ا ما يوعدونَ فَسيعلَمونَ من أَضعف ناصراً و أَقَلُّ عدداً﴾﴿حتي إِذا رأَو :معاد است

همان  ،هاي الهي است يا قدر متيقّنش که سياق استمطلق ديد ،، اين يا مطلق استتوعدونَ أَم يجعلُ لَه ربي أَمداً﴾

﴿عالم ها و وعيدها قيامت است. آن وقت قدر متيقّن اين عذاب ۲۳و  ۲۵و  ۲۴بق آيه پس ط ،مسئله معاد است

عهد است که  »الف و لام«، »الف و لام«شود يا يا جنس است که مسئله معاد را شامل مي» الغيب«، اين الْغيبِ﴾

ر علي ﴿عالم الْغيبِ فَلا يظْهِ :ها مسئله معاد قدر متيقّن استپس در همه اين بخش ،قدر متيقّنش مسئله معاد است

﴾بِهيعني در انحصار اوست. اين هم جنس است البته. او عالم غيب است  ؛اوست برایاوست. غيب  برای، اين غيب غَي

 أظهر«خواهد غيب را ظاهر کند، اين کند. يک وقت است که چه وقت ميو بر غيب خودش احدي را اظهار نمي

أظهر «م گويياست. يک وقت مي» أظهر علي غيبه«اين  ،بر غيبش آگاه کندرا خواهد کسي ييک وقت م ،است» غيبه
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پرده  يعني کسي را از پشت ؛»أظهر علي غيبه«گوييم ظاهر کرد. يک وقت مي ،يعني آنچه در پشت پرده بود ؛»غيبه

من   منِ ارتضيإِلاَّ٭ علي غَيبِه أَحداً ﴿فَلا يظْهِر  :کندآگاه کرد. اينجا اين است که کسي را بر پشت پرده آگاه نمي

هاي اخير يا خصوص معاد است، يا اگر اطلاق داشته باشد قدر متيقّنش معاد است و پس تمام اين بخش، رسولٍ﴾

  مسئله معاد بيرون نيست. ديگر

  مسئله قيامت که زمان بردار نيست. پرسش: ...

ي اورامثل اينکه م ؛دار نيست. يک غيبي محسوس استبرزمان غيبي اصلاً ،يک امر غيبي است هر حال پاسخ: به

ب محدود و غيب محسوس است. دانيم پشت ديوار چه خبر است! اين يک غيما نمي ،جدار الآن براي ما غيب است

ش مجرد و جهان دو بخش دارد، بخ ١،﴿عالمِ الْغيبِ و الشهادة﴾گوييم: غيب مطلق که مي ،غيب مطلق است يک وقت

نه متمکّن غيب است. وحي غيب است، نبوت غيب است، رسالت غيب است،  ،که نه متزمن است مادي؛ يعني آن

ها نيست که مثلاً در آسمان یند نه مکاني. ولايت موجودهست ولايت غيب است، امامت غيب است. اينها نه زماني

 گوييم فلان شخص وکيلقام اعتباري. يک وقت ميباشد يا در زمين است! يک مقام است، مقام حقيقي است نه م

اما ولايت و امامت اينها مقامات حقيقي است که وجود  ؛است، اينها مقامات اعتباري است وليّ ،نماينده است ،است

 إِني جاعلُك للناسِ لَإِبراهيم ربه بِكَلمات فَأَتمهن قا يو إِذ ابتل﴿مبارک ابراهيم خليل وقتي امامت را دريافت کرد: 

ذراري من و فرزندان مرا هم به اين مقام نائل کنيد.  ،حالا اين مقام را که بزرگواري کرديد ٢﴾قالَ و من ذُريتي إِماما

فاعلش است؛ يعني امامت » عهد« ،که فعل مضارع است» ينال«، اين ﴿لا ينالُ عهدي الظَّالمين﴾حضرت فرمود: 

»مگر درس خواندني است که آدم درس  ،اين بايد نائل بشود نه اينکه مردم دستشان به امامت برسد ،است» االله عهد

                                                
  ... .۱۰۵و  ۹۴ات؛ سوره توبه، آي۷۳. سوره انعام، آيه١
  .۱۲۴. سوره بقره، آيه٢
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شود. مقام زهد، مقام عالم مي ،خواندانسان درس مي ،علم درس خواندني است !امام بشود؟ ،بخواند يا رياضت بکشد

ا پيدا رض ،کندکند توکل پيدا ميانسان کوشش مي ،توکل، مقام صبر، مقام رضا، اينها مقامات عاليه انساني است

اما اين امامت نه درس خواندني است نه کوشش کردني است. انسان درس بخواند بشود  ؛کندصبر پيدا مي ،کندمي

است، فرمود اين عهد من بايد برسد. » عهد«، »ينال«امام! يا تلاش و کوشش و رياضت بکشد بشود امام! فاعل 

 عهدي ﴿لا ينالُبشود عالم و زاهد.  ،نظير علم و زهد نيست که کسي درس بخواند ؛ام بيروني نيستامامت که يک مق

﴾مينيک؛ امر اعتباري نيست يکاين به غيب است. اين  ،مفعول است. فرمود اين مقام من است» ظالمين«، اين الظَّال ،

  !جود مجردشود موشود سه. ميحقيقي است، دو؛ نه زمان دارد نه زمين، مي

الهي است، کساني که در اين حد هستند که خودشان داراي اين  أقدسگونه از موجودات در عالم مخصوص ذات اين

مقام هستند. ديگري اگر بخواهد به اين مقام دسترسي پيدا کند، حتماً بايد به عنايت الهي و علم الهي باشد. آا را هم 

کنيم. عمده آن است که مسئله خبر مي ماست، ما او را از غيب با رضيفرمود کسي که رسالتش م ،خدا مشخص کرد

هاي پاياني يا منحصر در معاد است يا قدر متيقّنش معاد است. براي معاد در اين مجموعه هست يا نيست؟ اين بخش

، ﴾ذا رأَوا ما يوعدونَحتي إِ﴿د معاد. آيه بعد: شو، اين مي﴿من يعصِ اللَّه و رسولَه فَإِنَّ لَه نار جهنم﴾فرمايد: اينکه مي

د. اين آيه قبل که راجع به معاد است. اين آيه بعد يا مطلق است يا قدر متيقّنش بيننآا مي ،کنيماين ديدي که مي

انم آن ديداتي که د، من نمي﴿قُلْ إِنْ أَدري أَ قَريب ما توعدونَ أَم يجعلُ لَه ربي أَمداً﴾معاد است. آيه بيست و پنجم: 

  نزديک است يا دور! اين يا مطلق ديد است يا قدر متيقّنش مسئله معاد است. ،کنيدشما مي

شود مسئله معاد را از اين نمي هرحال. به دا عهيا جنس است ي آن» الف و لام« ،»الغيب«، اين ﴿عالم الْغيبِ﴾پس 

 به مربوطشود. اگر عهد باشد که جنس باشد که يقيناً معاد را شامل مي» الغيب«جدا کرد. آن امر قطعي است. اگر 
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فَلا يظْهِر ﴿فرمود:  کردپس مسئله معاد غيب خداست، يک و ضمير را هم مخصوص به حق  ،معاد است خصوص

بِهلي غَيضي﴾ن دو؛ ، اي﴾عتنِ ارشود قابل دادن است. معاد بخشي از عالم است. مگر موجودات ، پس معلوم مي﴿إِلاَّ م

ها حاملان عرش مگر مثلاً عرش زمان و زمين دارد؟ مکان دارد؟ خصوصيات دارد؟ در جهتي از جهات است؟ فرشته

ک حضرت امير دارد از عرش تا فرش هر چنين هستند؟ وجود مبارک حضرت که به اينها عالم شد، وجود مباراين 

تواند اجازه مگر احدي به خودش مي !از عرش تا فرش ٣،»سلُونِي قَبلَ أَنْ تفْقدونِي«خواهيد از من بپرسيد: چه مي

د. مگر زود هم رسوا شدن ،چنين حرفي بزند؟ مگر اينکه به جايي وصل باشد. بعضي رفتند اين حرف را بزنند ،بدهد

خواهيد از من بپرسيد؟ اصلاً اين حرف شدني است؟ اين همه مخالفاني که است بشري بگويد هر چه ميهيچ ممکن 

است.  شود به جايي وصلنظراتي دارند و احدي نتواند در برابر او بايستد، اين معلوم مي ،علمايي که هستند ،هستند

چه عظمت و جلالي دارد اين  ؛عالم الْغيبِ﴾﴿الهي به اين ذوات قدسي داد.  أقدساين همان غيبي است که فقط ذات 

 ﴿و أَوحياين سمائي که  ٤،»سلُونِي قَبلَ أَنْ تفْقدونِي فَلَأَنا بِطُرقِ السماءِ أَعلَم مني بِطُرقِ الْأَرض«علي! فرمود:  ضرتح

آورند! برند و مسافر ميروز مسافر ميشبانه که د، نه اين آسماني که الآن ترمينال درست کردنكُلِّ سماءٍ أَمرها﴾ في

ا بِطُرقِ فَلَأَن«شود. اما بساط اين برچيده مي ؛خود محترم استحد  در  ،البته علم طبيعي هست ؛اينکه علم نيست

 ث حلّبا درس و بح. اين نه طور حرف بزنداينتواند ، اين را که بشر عادي نمي»السماءِ أَعلَم مني بِطُرقِ الْأَرض

وکل، رسد. به مقام رضا، تبه اينجا نميبگيرد آدم اربعين چندين شود. مي گيري حلّشود نه با رياضت و اربعينمي

نه  اين ،که بگويد من عرش تا فرش را بلد هستم» عالم الغيب«اما بشود  ؛رسدمي ،اين مقامات انساني است تسليم،

ي که هايمثل همين بحث ؛فکري ندارد. ما سه تا مسئله است: يک راه علمي است است، اصلاً راه با درس و بحث حلّ

                                                
  . .۱۸۹ج البلاغة(للصبحي صالح), خطبه٣
  . .۱۸۹ج البلاغة(للصبحي صالح), خطبه٤
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 ،راه نماز شب است ،راه مسجد است ،راه حرم است ،راه اعتکاف است ،حوزه و دانشگاه دارند. يک راه عملي است

. آن هم راه علمي رسدهاست، اينهاست. اينها راه عملي است که انسان به جايي ميراه حرم ،راه دعا و زيارت است

اما بعضي از امور هستند که اصلاً راه فکري ندارند.  ؛رسد. جمع هر دو هم کمال استاست که انسان به جايي مي

برسم! اين استاد دارد، شاگرد دارد، راه دارد. فلان کار را  خواهممی خواهد بگويد که من  به مقام تسليمکسي مي

نه يعني نه! نه راه حوزه و  ،کندبرا ) يه(سلام االله علداما کسي بخواهد کار داو ؛اردبکن، فلان کار را نکن! اينها راه د

بافي يادش داديم. اين علم د دو تا کار داديم، يک صنعت زرهفرمود ما به داو ،دانشگاه باز است، نه راه حرم و مسجد

شود. يکي باف ميآدم زره است کهاين علم  ٥،﴾سٍ لَكُمعلَّمناه صنعةَ لَبو و﴿اينجا تعبير به علم کرد. فرمود:  ،است

اين آهن سرد را در دستش ما مثل موم نرم کرديم. اين نه يعني نه! نه راه حوزه و دانشگاه  ٦،﴾أَلَنا لَه الْحديد و﴿اينکه 

ه رياضت است که است، نه راه حرم و اعتکاف. نه راه علمي است که انسان زحمت بکشد آهن را نرم بکند. نه را

ادش ي؛ »علمناه الانة الحديد«دست بکشد. اين راهي است که معجزه الهي است. فرمود ما اين کار را کرديم. نفرمود: 

نرم کرديم. راه وحي و نبوت راه علمي نيست، يک؛ راه فکري نيست، را داديم که چگونه آهن را نرم بکند! ما دستش 

﴿لا  :است »عهد االله«بشود امام! اين  ،بشود پيغمبر! کسي زحمت بکشد ،وانددو؛ راه عملي نيست، سه؛ کسي درس بخ

  مگر يک گروه خاص را. ،ينالُ عهدي﴾

 ،بنابراين ما حسابمان بايد مشخص باشد. نتيجه حوزه و دانشگاه عالم و دانشمند شدن است. نتيجه اعتکاف و حرم

ند. کاما هيچ کدام از اين جاها انسان را پيغمبر و امام نمي ؛ستزاهد و پارسا و متقي و راضي و متوکل و اينها شدن ا

                                                
  .۸۰، آيهانبياء . سوره٥
  .۱۰. سوره سبأ، آيه٦
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مؤمنين هم وعده داده به هاي عملي است که اين در همان راه ،شودکند. دعايش که مستجاب ميمعجزه بياورد نمي

  شد.

  پرسش: ...

ه وجود طوري که بدش داديم. ما همانتوانيد اين را ياد بگيريد، ما يااما شما نمي ؛، علم است﴿فَفَهمناها﴾پاسخ: بله، 

هاي فقهي است که آنجا هم يک بخش ،ما در دستش نرم کرديم ،شودد گفتيم اين کار را بکن نرم ميمبارک داو

عجزه نيست مديگر توانند از او ياد بگيرند که چگونه قضاوت بکنند. اين علم است، اين ديگران هم مي﴿فَفَهمناها﴾ 

 هايي استاما قسمت ؛دار چگونه حکم بکنيم، حکم شرعي را يادش داديمبين اين دو تا مزرعه که ما در آن قسمت

است. ما در فارسي در اثر » عند«تر از تر و علميتر و دقيقتر و غنيقوي ،»لدن« ٧،﴿و علَّمناه من لَدنا علْماً﴾که 

 اين کتاب در نزد فلان مگوييمي». پيش«، »نزد«گوييم يهر دو را م ،مان کم استسرمايه ،اينکه ابزارمان کم است

د اگر در دستش باش ،»عند«جا بگويد ور نيست که همهطمبين اين اما عربيِ ؛کس است، يا پيش فلان کس است

» نلد« از يرغ» عند». «عنده«ند يگويم ،اش باشددر کتابخانه ،اش باشد، اگر اعم از دست و خانه»لدن«ند يگويم

دنْ حكيمٍ ﴿إِنك لَتلَقَّي الْقُرآنَ من لَست: ي خدا و او فاصله نينب يآنجا و آنجا و آنجا که احد عنيي ؛»يلدن«علم  ،است

ن ينه دارد، ايک وقت فهم است، علم است، خودش قريست. يدر کار ن بتييچ غيکه ه ينزد عنيي ؛»لدن« ٨،عليمٍ﴾

به نام نبوت است، علم مقام  يک وقت است که مقام است، مقامياما  ؛دييربگاد ي، شما هم از او يمادش داديعلم را 

ر و امثال مثل خض ؛»من لدنا«اما نفرمود:  ؛اد گرفتنديگران رفتند يد. دييراد بگيشما هم  ،يمادش دادين را يست. ما اين

  باشد. يم که علم لدنياد بدهيرا  يزيچ ايشان

                                                
  .۶۵، آيهکهف ه. سور٧
  .۶. سوره نمل، آيه٨
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اف و نماز ن با اعتکيست، اين با درس و بحث حوزه و دانشگاه ني، اي الظَّالمين﴾﴿لا ينالُ عهدن بخش فرمود: يدر ا

 ،امام بشود ،رسدب به سمتي ،برسد دا کند؛ اما به منصبييدرجاتش را پ ،ست، بله با آا بتواند مؤمن کامل بشوديشب ن

  .ين﴾﴿لا ينالُ عهدي الظَّالم :ستين ن کسبييا ،ستين ن شدنييا ،غمبر شوديپ

غمبر يندارد که وجود مبارک پ يچ محذورينده، هياست در آ يک موجود مجردياوست.  صوصب مخيغ جانين ايبنابرا

ت، دا شده اسيک مقدار تفاوت پيک نور هستند، حالا در عالم کثرت ينها يهم السلام) که فرمودند ايت(عليبو اهل

اللّه عليه  یصلّ دنور نبِينا محم یخلَق اللَّه تعالَ ...ما فَأَولُ«: فرمود امنها هستند، وجود مبارک اميا »اول ما خلَق االله«

وجود مبارک حضرت است. مراحل  ،نشأت گرفته است ياله أقدسکه از ذات  يضي فينلپس او ٩،»و آله و سلم

 ياهئست. مسئله معاد نشين يز مهميچ ،شدم به معاد بان اگر عالين است. اير مجموعه ايز ،که مسئله معاد است يبعد

ه معاد است. آا بالاتر از مسئل ناً! مقام نورانييقي عنييناً يقيست. ين »اول ما خلَق االله«ن که ياز نشئات عالم است. ا

ه ئنش نيست. ايکه ن ياهيقت عاليحق ،ستيکه ن ييز جدايشود. چيدا ميه پئه آن نشئن نشياست بعد از ا ياهئمعاد نش

ق اللَّه خلَ ...ما فَأَولُ«است. اگر او  »اول ما خلَق االله«ر مجموعه ينها زيا کلّ ،سازنديگر ميد هئنش ،خورديم مبه ه

 ي»بيالغ«ن يست؛ لذا اين يزين چيگذرد، تحت علم آا باشد که اين مجموعه مير ايآنچه ز ،است »نور نبِينا یتعالَ

 الف و« آن» الف و لام«شود. اگر يناً معاد را شامل ميقيجنس باشد که  »الف و لام« آن» الف و لام«ر که فرمود اگ

عاد قّنش ميقدر مت ، که آمدهيراخ يهان بخشيقّنش مسئله معاد است. همه ايقدر مت» کما هو الظاهر«عهد باشد  »لام

. آنجا که فرمود من قّنش معاد استي، پس قدر متجهنم خالدين فيها أَبداً﴾ ﴿من يعصِ اللَّه و رسولَه فَإِنَّ لَه ناربود. 

 ثه در بحکـ ات يفه آين سه طاياد دادند. ايبه من  عنيي ؛دانميدانم. آنجا که فرمود ميدانم! ذاتاً نميدانم، بله، من نمينم

                                                
 .۲۸، ص۱۵. بحارالانوار، ج٩
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ت بالذا ،حصر هم هست، ﴿إِلاَّ هو﴾ ،»لاصالةبا«ب است يعالم به غ ياله أقدسن بود که ذات ياـ روز مطرح شد يد

ا فرمود ياز انب يليبه خ ١٠،﴾تلْك من أَنباءِ الْغيبِ نوحيها إِلَيك﴿است که فراوان دارد:  اتييه آيفه ثانياما طا ؛ن استيا

داند؛ يا نم از خديررا غب يد غيگويفه ثالثه شاهد جمع است. آنجا که ميب است. طايم، انباء غگفتينها را ما به شما يا

ندارد که  چ محذورينجا هم هي. ايم الهيبه تعل عنيي ؛ب دادنديرا غ ياد انبيفرماي. آنجا که م»بالاصالة و بالذات« عنيي

ت اين آياق اين است که سيا ،که هست يگري؛ منتها راه ديمب را به وجود مبارک حضرت دادين غيد ما ايفرمايم

 يمرتض«و  يب را به رسول مرتضين غيد در نظر داشت که فرمود ما ايرا هم با يوحقسمت  ،است يدرباره وح

ت يده است. عمده آن است که مردم به هدايما به سطح جامعه رس ين وحي تا معلوم بشود که ايمداد ي»الرسول

 ،اقلد عيگويم ،اندخويت فرا مين قرآن مردم را به عقلانيات و اين آيام نکنند. ايه ما قيگر مردم عليبرسند که د

 ،فم قاعده لطييگويما هست که م اصولي يهااست که معمولاً در کتاب يق محقَّيرجمله غيک  !ديعاقل باش ،عاقل

که  »نساء«سوره مبارکه  انيين بخش پاياما ا ؛اقامه نشده است يليش اقامه نشده، دليبرا قاعده لطف! اما برهاني

 يابر ،يما فرستاديد ما انبيگويک طرف، خدا ميک طرف، عقل يخدا  ،ل داديتشک يان محکمهيا ،روز ارائه شديد

ما  ،يمرويکجا م ،يمما از کجا آمد دانييد تو که مينگو ،ه منِ خدا استدلال نکنديا عليا در دنيامت ينکه عقل در قيا

؟ ينفرستاد غمبريم، چرا پيچه بکن م در جهانيدانيم، نه ميخبر هست خود با يم، نه از منتهايخبر هست نه از مبدأ خود با

عقل! اگر عقل حاکم حوزه بود، قاعده لطف معقول  عنيياگر عقل  ١١،﴾لئَلاَّ يكُونَ للناسِ علَي اللّه حجةٌ بعد الرسلِ﴿

 چه؟ فرمود ما عنييت حوزه يشد که عقلانيگاه معلوم مآمد، آنيون ميرت بيشد و قرآن از مهجوريو مبرهن م

 يمن مردم را ببرياگر ما ا، ﴾لئَلاَّ يكُونَ للناسِ علَي اللّه حجةٌ بعد الرسلِ﴿: يمر احتجاج عقل نروي تا زيمغمبر فرستاديپ

                                                
  .۴۹. سوره هود، آيه١٠
  .۱۶۵. سوره نساء، آيه١١
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غمبر ي، چرا پمييآينجا ميا ،ميپوسي و نميميرميما نم دانستييند تو که ميگويم ،کننديه من احتجاج ميعل ،امتيدر ق

 ستياء را تو بلد هياش ياما جا ؛گذارديش ميرا سرجا يزيکه هر چ يکس عنييعادل  ،ميد عادل باشيما با؟ ينفرستاد

وضع کل « عنييعدل  ،فهمنديعدل را م يارد همه معنايلين هفت ميها در شرق و غرب عالم در ايلينکه خينه ما. ا

قت عدل ياما حق ؛ن استييرهم ش ياهمه روشن است. مصداق عدل هم بر يعدل برا يمعنا ١٢،»موضعه ء فييش

ن يا !ستهم ه نيييرز شيعدل چ ،عدل است ين معنايا ،»موضعه ء فييوضع کل ش« عنييستند. عدل يست؟ بلد نيچ

همه آا حرام است؟  ،»يلست أدر«است، همه آا حلال است؟ يدر در يها ماهونيلياء کجاست؟ ميشا ياما جا ؛دو

فرق دارند؟ » يلست أدر«شراب و شربت هر دو حلال است؟  ،نديرگين انگور ميها ره از اده». يلست أدر«

 وضع کلّ«عدل ». يلست أدر«فرق دارد؟  ،»يلست أدر«ش حلال است؟ ي گوسفند همه اجزاينهم». يلست أدر«

رعون شود فيد که ميرم بگيتصم شخودـ معاذاالله ـ  ين بلد است و اگر کسيآفريارا اش اياش يجا ،»موضعه ء فييش

 ؛﴿أَنا ربكُم الْأَعلي﴾ن يا ١٤،﴿أَنا ربكُم الْأَعلي﴾ ١٣،﴿ما علمت لَكُم من إِله غَيري﴾ :زدي حرف را مينکه او هم هم

کذا و « ١٥؛﴾يذَرك و آلهتك﴿پرست بود که که من خالق هستم. خودش بتينش ايمعنانه قانونگذار من هستم،  عنيي

 ايد اداره کنم. وضع اشيد اداره کنم. قانون را من بايگفت کشور را من باياما م ؛دش گاوپرست بودن خوي. ا»کذا

  !شود فرعونين مي. ايمد بگويکجاست را من با

 ياالبته عده ،بالا باشد يليمقامش خ ، عرش باشديرست که نظيطور ننيا ،از نشئات است ياهئامت نشين قيبنابرا

له مسئ ياله أقدسهستند و اگر ذات  يامت عرشيدر ق ،بودند يا عرشيها که در دناما همان ؛هستند يامت عرشيدر ق

                                                
  .»الْعدلُ يضع الْأُمور مواضعها«؛ ۴۳۷. ر.ک: ج البلاغه, حکمت١٢
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  .۲۴. سوره نازعات، آيه١٤
  .۱۲۷. سوره اعراف، آيه١٥
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 إِنَّ الرائد«ن است که يکند و شاهدش هم ايد مييات هم تأيآ ،ندارد يچ محذوريه ،ن ذوات مقدس بدهدياد ايمعاد را 

 ،يمما از آنجا آمد ،ميدانيامت را ميست که قين نيتنها ا ،ميدهيامت خبر ميان! ما که از قيفرمود آقا ١،»لَا يكْذب أَهلَه

ه م رائد؟ بييگويم يما به چه کس»! راء و الف و همزه و دال«ن يم رائد؟ اييگويم يما به چه کس »رائد عنييرائد «

ها کانم ،ها راروند مکه، هتليک عده قبلاً ميا عازم مکه هستند، ينها که بعثه دارند يشرو؟ ايم پييگويم يچه کس

که ما  هم السلام) هستيشات ائمه(عليشرو. در فرمايند پيگوينها را ميا ،کننديق ميتحق ،کننديم يجاها را بررس ،را

م ييبگو ،مينشستنجا نيما که ا ،»إِنَّ الرائد لَا يكْذب أَهلَه« اصلاً. يمم. ما از آنجا آمدييگويما دروغ نم ،ميشرو شما هستيپ

بر خ  و بايمزد يم به آنجا و سريرفت ،دينکه شماها بروي. ما قبل از ايمهست، ما اصلاً از آنجا آمد يت و جهنمش

 يمديد ،يمآمد ،ميفتش ريشاپيمردم! ما پ »إِنَّ الرائد لَا يكْذب أَهلَه« ؛ند رائديگوين را مي. ابه شما گفتيم يم و آمديمشد

  م.يدهم به شما خبر میييآي ميمآنجا چه خبر است. دار

نها يض هم اي فينلست، اوين ينها بالاتر که در عالم کسيل هستند که هستند، چون از انها صادر اوين اگر ايبنابرا

ن خاندان قائل است. شما يا يبرا يامنهيک هي ،کنديبا کرامت نقل م ياله أقدسا را ذات ي. اگر سلسله انبهستند

اما  ؛هستند يگرينها هر کدام مصدق ديد ايفرمايهم السلام) ميکند(علينها را ذکر ميو ا يٰسيو ع يٰموس د وقتيينيبب

غمبر است. يپ برایمنه يه ٢،﴿و مهيمناً علَيه﴾کند: ينکه آا را امضا ميفرمود گذشته از ا ،رسدينوبت به حضرت که م

د يفرمايکند، ميتب آا را ذکر مکُ ،کنديرا ذکر م يقبل يايانب نه. وقتي ينسبت به افراد عاد ،اياست. نسبت به همه انب

ست. او يست، مثل او هم که نين از او بالاتر که نيغمبر است. ايپ برایا يمنه بر انبيقرآن است. ه برایمنه بر کتب يه

                                                
  .۴۷، ص۷بيروت)، ج ـ(ط  بحار الأنوار .١
  .۴۸. سوره مائده، آيه٢
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م د. آنجا ه ندارينن آن روح مجردشان زمان و زميبنابرا ست.ين يز مهميچ ،ستين يز زائديچ ،امت را بداندياگر ق

  ند.هست معال ين ذوات قدسين است و ايقّنش هم اي ندارد و قدر متينزمان و زم

  »و الحمد  الله رب العالمين«

  


